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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی
 ٢٠٢١ دسمبر ١٦

 !مستکھل در حميد نوری ه دادگاۀپنجاه و دومين جلس
ھای  متھمان اعدام  دادگاه دفاعيات حميد نوری، داديار پيشين زندان گوھردشت کرج و ازۀو دومين جلسپنجاه 

در دادگاه  ،٢٠٢١ رمبدس ١٥ برابر با ١۴٠٠ ]قوس[ آذر٢٤ جمعی زندانيان سياسی در ايران، روز چھارشنبه دسته

  .د برگزار شدنيسو -  ستکھلمجرائم جنگی 

 اعدام ۀسالگی به جوخ ١٣ عنوان شاھد گفت که در هگاه حميد نوری، منوچھر اسحاقی بجريان روز چھارشنبه داددر 

 .دھا بو زندانيان و شليک تير خلاص به آن  مبرده شده و شاھد اعدا

 سال حبس محکوم  سالگی به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين خلق بازداشت و به ده ١٣  خود درۀ که به گفتاسحاقی

 .تحصار و گوھردشت زندانی بوده اس ھای اوين، قزل دانبود، در زن شده

  .هام يا مرد من زنده دانستند گشتند و نمی ام دنبال من می مرا دستگير کردند به مدت شش ھفت ماه مادرم و خانواده وقتی

 و وشتم سالگی وقتی بازداشت شد مورد ضرب ١٣ اسحاقی در دادگاه روز چھارشنبه حميد نوری گفت که درمنوچھر 

روی نيمکتی  .تشدم که يک حمام و اتاق شکنجه اس جا اتاق است اما متوجه کردم آن فکر می«: تشکنجه قرار گرف

را از زير بستند و کسی روی پشت من نشست و دستمال يا حوله کثيفی را در  ھايم دست .دچوبی، مرا به شکم خواباندن

دانستم چه بايد  کجاست؟ و من نمی گفتند قرارتان زدند و می ن را میم .د کردند و با کابل به کف پا و پشتم زدندھانم فرو

تان کجاست؟ من چيزی برای گفتن نداشتم و فقط گريه  کجاست و اسلحه پرسيدند قرارتان زدند و می مرا می .مبگوي

 ».مکرد می

 .نروی م به ور را آوردند رپس از دو سه روز يک نفاگر  .ما یئام را نگفتم به خاطر دا ی نخست اسم واقعءگفت ابتدا وی

خرداد بودم و ھمين  ٣٠ من ھم اعتراف کردم و گفتم من تظاھرات ...ومنوچھر ھم چيز را بگ :تبند داشتم گف ممن چش

 .یبردند و انداختند يک سلول انفراد بعد از ھمان برخوردی که داشتيم مرا .دنشريه و تبليعات بو کاری که کردم فروش

  ...د مانند ھتل پنج ستاره نبود بلکه ھولناک بوجا ميد عباسی در اينآن سلول مانند سلول ح

  ... ددادستان به منوچھر تذکر داد که به حاشيه نرو جا اين

يک لامپ  .دعرض و طول بود و تاريک بو  نيم متر در وسلولی بود که ھيچ پنجره نداشت دو :تمنوچھر در ادامه گف

 ۀمن ھر دقيقه به انداز برای .دکردن کردند و يا نمی یخواست آن را روشن م یشان م وقتی دل در سقف بود اما روشن نبود

ھمه ما با کابل و غيره شکنجه  .مرا که با ھم دستگير شده بوديم ديدجا دوستم  بعد مرا به دادسرا بردند و آن .تدنيا گذش
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 .درويش پارچه کشيدن زير ميز گذاشتند ودست و پايمان ورم داشت و کبود شده بود به ھمين دليل پاھايمان را  .مشده بودي

  ... مما نه نفر بودي

حميد  .ینور حميد :تقاضی پرسيد کی؟ اسحاقی گف .دکن می ھايش مرا استرس جا اسحاقی گفت آن فرد با حرکت نايدر 

  ...دگوي میدروغ  :دنوری فرياد ز

 اقتصاد از دانشگاه تھران ۀالتحصيل رشت  فارغاش، یئ نوری گفت که ابراھيم ھوشمند، دادر دادگاه محاکمه حميد اسحاقی

 .دسالگی در زندان اوين اعدام ش ٢٧  در۶٠ بود و سال

ھر سه ما «: د خود بودنیئ بود و او و برادرانش، ھوادار دا اوۀتوضيح داد که ابراھيم ھوشمند الگوی خانواد اسحاقی

ھمين خاطر  هرفتيم و ب شود گفت تظاھرات می رابطه با مجاھدين فعاليت که نمی مان داشتيم، در یئخاطر عشقی که به دا هب

 ».مخرداد دستگير شد ٣٠  تظاھراتکردم و چند روز بعد از  مجاھدين را پخش میۀام بود که نشريھ یئرابطه با دا

ماه  ١٣ سالگی، ١٨ ر داسحاقی، برادر منوچھر اسحاقی، پيش از اين در دادگاه حميد نوری شھادت داده بود کهمحسن 

از سازمان مجاھدين خلق، شرکت در تظاھرات و ضديت با نظام به ده سال حبس  پس از دستگيری به اتھام ھواداری

 .د در زندان گوھردشت بو۶٧ ھا در سال  تا چند ماه پس از اعدام۶۵  از سالمحکوم شد و

ی ئھای دانشجو اعتراض ه حميد نوری در سرکوب رسيدگی به اتھامات حميد نوری گفته بود کۀدر چھاردھمين جلس وی

 ».دباعث شد دانشجوھا را سرکوب کنن«  کسانی بود کهۀنيز فعال بود و از جمل ٧٨ سال

 ۀھای دھ نقش او در اعدام ۀ دادگاه حميد نوری دربارۀاسحاقی برادر ديگر منوچھر اسحاقی ھم در شانزدھمين جلس مھدی

زمانی  ۶١ اسحاقی گفته بود سال مھدی .دھای انقلاب شھادت داده بو ی دادگاهوضعيت زندان گوھردشت و برگزار، ۶٠

 .د سال بعد آزاد ش١٠ آموز چھارم دبيرستان بود بازداشت و که دانش

برداری وجود داشت  ملف ه اتفاق ھشت نفر ديگر به دادگاھی برده شد که دوربينگفت که سه روز بعد از دستگيری ب وی

 .دديده شوھا  آن »هآلود، زخمی، متورم و برھن پاھای خون« شد که مانع از اين می روی ميزو روميزی بزرگ سفيد 

لاجوردی، دادستان وقت حضور  گيلانی، حاکم شرع وقت و اسدالله  منوچھر اسحاقی، در اين جلسه محمد محمدیۀگفتبه 

 ٣٠ به ھم از قبيل شرکت در تظاھراتاتھامات مشا ۀھم .دخوان لاجوردی اتھامات ما را با صدای بلند می«: دداشتن

 ».فالارض و از اين اراجي عليه جمھوری اسلامی، محاربه با خدا، افساد فی فلان جا و اقدام ًخرداد، آتش زدن مثلا

جلسه دادگاه شاھد اعدام زندانيان بوده   سال زندان محکوم شد و بعد از ی به دهئ هگفت که در اين دادگاه چند دقيق وی

ال کرد که چند سالت است؟ ؤبا پوتين به ساق پای من زد و از من س لاجوردی .د اعدام بردنۀرا به سمت جوخما «: تاس

و گفتم خودت  گويد پرسيد جنب شدی يا نه؟ من نفھميدم چه می .ل سا١۴  بشود گفتم١۴  مانده بود تادر حالی که ھنوز

بوس به جوخه  دوباره به صف برگرداندند و با مينیاز حرف زدن با ھم مرا بعد  .دمرا از صف بيرون آوردن .یشد

 ».داعدام بردن

من فقط گريه «: دزن خلاص می ھا تير گفت شاھد تيرباران بقيه افرادی بود که با او بودند و ديد که يک نفر به آن اسحاقی

 ».د بودم برگردادنلی کهبوس به ھمان سلو بعد مرا با مينی .مبگويم خودم را خيس کرد توانم می .ملرزيد کردم و می می

زندان گوھردشت به  در زندان اوين بوده و چند بار به ١٣٧٢  تا سال١٣۶١ نوری ھمواره مدعی است که از سال حميد

 .تموريت سر زده اسأعنوان م

حصار به زندان گوھردشت منتقل شد، در دادگاه  اتفاق برادرانش از زندان قزل به ۶۵ منوچھر اسحاقی که در سالاما 

 .تگفت که او را بارھا در زندان گوھردشت ديده اس حميد نوری
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زندانيانی که از بند يک زندان گوھردشت به بند جھاد اين زندان منتقل شده بودند  ۶٧ توضيح داد که اوايل مرداد اسحاقی

 .د و اعتصاب نکننھا خواست که غذا بخورند ھا شد و از آن د که حميد نوری وارد بند آناعتصاب غذا داشتن قصد

حميد نوری در ھواخوری زندان، زندانيانی را که از بند جھاد و  )همحمد مقيس(نروز بعد ھم ديد که ناصريا يک

وباره به بند بازگشتند که از اد کمی بعد دتعد  اسحاقی،ۀاز اين زندانيان، به گفت .دان  با خود بردهناراضی بودند جدا کرده و

 .ت بوده اسھا محسن اسحاقی، برادر او  آنۀجمل

و پاسدارھای بند را  ال دادستان گفت که او و ديگر زندانيان، داديارھای زندانؤاسحاقی سپس در پاسخ به سمنوچھر 

خاطر ورزش  يده بودم از جمله موقعی که بهدرا  )ینور( یچند بار ديگر ھم حميد عباس«: دديدن بند می ھميشه بدون چشم

ھميشه شرکت داشت و ھميشه از ما تعھد  )ینور( یعباس حميد .دانداختن جمعی ما را کتک زده و توی اتاق گاز می

 ».مکه ورزش نکني گرفت می

بعد از «: ت، گفجاست عباسی آن توانستی ببينی و بدانی که حميد بند چطور می ال دادستان که با چشمؤدر پاسخ به ساو 

ما چيزی نبود که به  برای .دتوانيد ببيني شود کسی را نبينيد و راحت می مانع نمی بند پنج شش سال زندانی بودن، چشم

 .مين ببينيئع و اقسام مختلف، از بغل و از پابه انوا توانستيم فقط برای ترساندن بود و ما می .م آن نتوانيم ببينيۀوسيل

 ».دتوانست ببين به يک شکلی می يده بودند و ھر کسھا ھم نخش را کش بعضی

در طول «: دانفرادی منتقل ش ھا، توسط حميد نوری به سلول گفت که پس از اولين ملاقات با مادرش بعد از اعداماو 

من برخورد کرد و مرا به سلول انفرادی با  )ینور( یحميد عباس .م مادرم صحبت کردام با یئ اعدام داۀملاقات دربار

کرد و  کرد، به من نگاه می ھر چند روز يک بار دريچه سلول را باز میاو  .مانداخت و من دو ماه در سلول انفرادی بود

 ».ترف می

ن وسال ھا را داخل که خانواده قبل از اين ۶٧ ]دلو[ منوچھر اسحاقی، در جريان يک ملاقات حضوری در بھمنۀگفتبه 

دست اگر « در برده بودند گفت که ھا جان به ديگر زندانيانی که از اعدامبه او و خطاب  )همحمد مقيس( نبياورند ناصريا

 ».مشما را اين ھمه مدت نگه داشتي شما ھمه مار ھستيد و ما اشتباه کرديم .مکرد من بود ھمه شما را اعدام می

*****  

لمی از ی گفتيد که فئجا يکی .هدانم درست متوجه حرفت شدم يا ن من نمی :یوکيل حميد نوری از منوچھر اسحاقسئوال 

  .دحميد نوری ديدي

  .هن :رمنوچھ

  .مال دارؤس : حميدنوری

  .دوکيل مدافع شما سئوال کن :ه دادگايسئر

  ...دمرا وکيلم متوجه نشال ؤس :ینور

  یئ پنج دقيقهاستراحت 

  .دجا شھادت دادي مرسی منوچھر آمديد اين :ه دادگايسئر

  ...یمرس :رمنوچھ

  .مدھيیفردا نه و ده دقيقه صبح ادامه م :ه دادگايسئر

  


